
دکتر محسن حاجی زین العابدینی
عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی و کتابدار

سید میثم موسوی
 تصویرگر 

شیرینی را که تعارفم کرد، گفت: »شنیده ام شما توی کتابخونه 
کار می کنید.«

گفتم: »بله، کتابدارم.«
گفت: »چه خوب، دخترم خیلی کتاب خوندن رو دوست داره 
و دائم به من و بابا و برادرش می گه فلان کتاب رو برام بگیرید. 

چرا من کتاب ... رو ندارم ...«
گفتم: »این که خیلی عالیه. ماشاءالله! چند سالشونه؟«

در حالی که لوح تقدیر مســابقة بهترین کتاب خوان مدرسه 
را نشــانم می داد، گفت: »12 سالشه، ولی خوب خودتون بهتر 
می دونید، الان نمی شــه همة کتاب هایی رو که می خواد، براش 
تهیه کرد. خب کتاب خیلی گرونه. نمی شه همه شون رو خرید. 
خیلی هاشــون پیدا نمی شه. تازه توی این خونة کوچیک ما که 
نمیشه این همه کتاب رو جا داد.« به بالای ویترین گوشة اتاق 
پذیرایی اشاره کرد و ادامه داد: »ببینید ... دیگه توی اتاق ها جا 

نیست ... این کتاب ها رو این بالا گذاشتیم.«
گفتم: »خیلی خوشحال کننده  است که این قدر به کتاب علاقه 

داره ولی چرا از کتابخونه استفاده نمی کنه؟«
گفت: »اتفاقاً به خاطر همین می خواســتم از شما راهنمایی 
بگیرم. چند بار بهش گفتیم برو عضو کتابخونه شــو، ولی میگه 
دوست ندارم. تا اینکه چند وقت پیش وقتی خیلی بهش اصرار 
کردم، بغض گلوش رو گرفت و گفت: کتابخونه وحشتناکه.  من 
دیگه اونجا نمی رم. آخه من اصلًا بلد نیســتم کار کتابخونه چه 
جوریه. یه بار هم که رفتم و نمی دونســتم چطوری از کتاب ها 
اســتفاده کنم، کتابدار بهم تشر زد. آخه من رفته بودم و کتاب 
دانشنامة جانوران ســمی رو برداشته بودم و می خواستم بیارم 
خونه که بخونم. اون خانومه هم عصبانی شــد و گفت: بهت یاد 
ندادن که این کتاب مرجعه و نمی شــه با خودت ببریمش. من 

دیگه اونجا نمی رم.«

بعــد ادامه داد: »حالا کاش دخترم نســبت به کتابخونه نظر 
بهتری پیدا می کرد و می تونست از فضای اونجا بیشتر استفاده 
کنه. بــرای ما هم خیلی خوب می شــد. هــم خیالمون بابت 
دسترســی به کتاب های خوب راحت می شــد، هم اینکه شاید 
می تونست برای ما هم کتاب های مناسبی امانت بگیره و بیاره. 

این ماجرا فکر مرا خیلی به خودش مشغول کرد. 
فکری به سرم زد. گفتم این طور نمی شود ... نمی شود بی تفاوت 
نشست. اگر من اتفاقی مهمان آن خانواده نبودم، متوجه چنین 
مشــکلی نمی شدم. از طرف دیگر، از کجا معلوم که این مشکل 
فقط مشــکل این دخترخانم نوجوان باشــد؟ چه بسیار افراد 
دیگری که ممکن است در موقعیت ایشان باشند و فرصت بیان 
آن برایشان فراهم نشــده باشد. به همین خاطر، فکر کردم که 
چقدر خوب می شــود که کاری انجام دهیم تا اگر کس دیگری 
هم مثل ایشــان باشد، بتواند مشــکل خودش را به راحتی حل 

کند.
با این افکار بود که به میزبان محترم پیشــنهاد دادم که یک 
روز به اتفاق دخترخانم ایشان به کتابخانه برویم تا هم او بتواند 
از کتابخانه اســتفاده کند و هم من بتوانم چیزی بنویسم که به 
بچه هایی مثل ایشان در رفع مشکلاتشان با کتابخانه کمک کند.
یــک روز صبح، با هم رفتیم کتابخانه. دختر باهوشــی بود و 
معلوم بــود هم از کتاب خواندن کیف می کنــد و هم از اینکه 
مطالب آن ها را خیلی خوب یاد گرفته و حســابی باسواد است. 
گفت: »می شــود حرف های شما را ضبط کنم تا بعداً هم خودم 
گوش کنم هم به دوســتم فریماه بدهم؟« خوشــحال شدم و 
گفتم: »فکر خیلی خوبی اســت؛ به شرط اینکه این مطالب را 
روی کاغذ بنویســی و به خودم هم بدهی.« قبول کرد و رفتیم 

توی کتابخانه.
دربارة جزئیات حضورمان در کتابخانه چیزی نمی نویسم. فقط 

كتابخانه جاى 
وحشتناكى است؟!وحشتناكى است؟!

كتابخانه جاى 
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اینکه خوشبختانه باعث شد بعداً یکی از اعضای فعال کتابخانه 
باشد. طبق قول و قرارمان، لطف کرد و مطالبی را که گفته بودم، 
از روی فایل ضبط شده پیاده کرد و برایم فرستاد. در نامه ای هم 
که برایم نوشته بود، ضمن تشکر از من، گفته بود که این فایل 
و مطالب پیاده شــدة آن بین همة هم کلاسی ها و دوست های 
کلاس شطرنج و زبانش دارد می چرخد و همة بچه هایی که مثل 
او مشــکل داشته اند، الان در کتابخانه های محله یا مدرسه های 

خودشان جزء افراد فعال شده اند.
بد نیســت که آن ها را برای بچه های علاقه مند دیگر در اینجا 

مطرح کنم.
آن دخترخانم مطالب مرا این شکل نوشته و جمع بندی کرده 

بود:

 کتابخانه 
کتابخانه جایی اســت که وظیفه اش تهیــة کتاب ها و منابع 
اطلاعاتی مثل مجلــه، فیلم، موســیقی، پایان نامه، وبگاه های 
اینترنتی و هر چیز خواندنی دیگری برای اســتفاده کنندگانش 
اســت. البته این منابع را تهیــه نمی کند که 
فقط نگه دارد، بلکه همه را تهیه می کند تا در 
اختیار کسانی قرار دهد که به کتابخانه می آیند. 
کتابخانه ها هم باید به علم، پژوهش، یادگیری 
و دانایی توجه کنند و هم به تفریح و سرگرمی 
مردم. البته کتابخانه ها انواع مختلف دارند؛ مثل:
کتابخانه ای که در همة  کتابخانة عمومی: 
شــهرها و روســتاها وجود دارد و باید به همة 
کســانی که در آن منطقــه زندگی می کنند، 
خدمات کتابخانــه ای بدهد؛ یعنی اینکه بداند 
مــردم آن محله ها چه فرهنگ، زبان و اخلاقی 
دارند و مناسب با آن ویژگی ها، کتاب ها و منابع 

کتابخانه ای برایشان فراهم کند.
)مدرســه ای(:  آموزشــگاهی  کتابخانة 
کتابخانه ای اســت که در هر مدرســه تشکیل 
می شود و وظیفه اش این است که به بچه های 
آن مدرســه و معلم هایشــان کتــاب و منابع 

اطلاعاتی مناسب ارائه کند.
کتابخانة اختصاصی: کتابخانه هایی که در 
سازمان ها و اداره ها تشکیل می شوند و وظیفة 
آن ها ارائة کتاب ها و منابع اطلاعاتی به اعضای 
آن سازمان ها به صورت تخصصی است؛ یعنی اینکه باید ببینند 
موضوع کار آن سازمان چیست و بر آن اساس، کتاب ها را تهیه 

کنند.
کتابخانة دانشگاهی: برای دانشجویان و استادان دانشگاه ها 
تشکیل می شود و منابع و کتاب های آن، شامل مطالب جدید و 

روزآمد علمی است.

کتابخانة ملی: در هر کشــوری معمــولًا یک کتابخانة ملی 
وجود دارد. وظیفة کتابخانة ملی این اســت که همة کتاب ها و 
منابع علمی را که در آن کشور منتشر می شود، گردآوری کند و 
از هر کتابی حداقل یک نسخه داشته باشد. همچنین، هر کتاب 
یا مطلبی را هم که در مورد آن کشــور، مثلًا ایران، در سراسر 
دنیا نوشته می شود، گردآوری و نگهداری می کند. این کتابخانه 

مخصوص پژوهشگران است.

 کتابدار
کتابدارها افرادی هستند که برای یادگرفتن اصول کتابخانه داری 
به دانشگاه رفته اند و درس هایی مثل انتخاب کتاب، سازماندهی 
اطلاعات، بانک های اطلاعاتی، مدیریت مرجع، و مخاطب شناسی 
در زمینة کتابخانه را یاد گرفته اند. خودشان هم معمولًا آدم های 
کتاب خوانی هستند. شاید برداشت عمومی از کتابداران مثل آن 
عکسِ معروفِ توی بیمارستان ها، انگشتشان را روی لب بگذارند 
و بگویند هیسســس! در حالی که این گونه نیســت. کتابدارها 
درس هایــی می خوانند که در همة آن ها تأکید می شــود که در 
خدمت مخاطب کتابخانه باشــید، همواره رویی گشــاده داشته 
باشــید و هر کسی را که طالب دانش اســت، به بهترین شکل 
ممکــن راهنمایی کنید. کتابدارها با تمام وجود در خدمت اعضا 
و مخاطبان کتابخانه ها هستند؛ چرا که می دانند اگر مخاطبی به 
کتابخانه نیاید، شغل آن ها هم کوچک ترین ارزشی نخواهد داشت. 

کتابخانه ای که 
در همة شهرها 
و روستاها وجود 
دارد و باید به 
همة کسانی که در 
آن منطقه زندگی 
می کنند، خدمات 
کتابخانه ای بدهد؛ 
یعنی اینکه بداند 
مردم آن محله ها 
چه فرهنگ، 
زبان و اخلاقی 
دارند و مناسب 
با آن ویژگی ها، 
کتاب ها و منابع 
کتابخانه ای 
برایشان فراهم 
کند

اینکه خوشبختانه باعث شد بعداً یکی از اعضای فعال کتابخانه 
باشد. طبق قول و قرارمان، لطف کرد و مطالبی را که گفته بودم، 
از روی فایل ضبط شده پیاده کرد و برایم فرستاد. در نامه ای هم 
که برایم نوشته بود، ضمن تشکر از من، گفته بود که این فایل 
و مطالب پیاده شــدة آن بین همة هم کلاسی ها و دوست های 
کلاس شطرنج و زبانش دارد می چرخد و همة بچه هایی که مثل 
او مشــکل داشته اند، الان در کتابخانه های محله یا مدرسه های 

بد نیســت که آن ها را برای بچه های علاقه مند دیگر در اینجا 

آن دخترخانم مطالب مرا این شکل نوشته و جمع بندی کرده 

کتابخانه جایی اســت که وظیفه اش تهیــة کتاب ها و منابع 
اطلاعاتی مثل مجلــه، فیلم، موســیقی، پایان نامه، وبگاه های 
اینترنتی و هر چیز خواندنی دیگری برای اســتفاده کنندگانش 
اســت. البته این منابع را تهیــه نمی کند که 
فقط نگه دارد، بلکه همه را تهیه می کند تا در 
اختیار کسانی قرار دهد که به کتابخانه می آیند. 
کتابخانه ها هم باید به علم، پژوهش، یادگیری 
و دانایی توجه کنند و هم به تفریح و سرگرمی 
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کتابدارها دوستان شما هستند؛ دوستانی که ضمن رعایت مقررات 
کتابخانه ای، همواره شما را به سوی دانش و آگاهی فرا می خوانند. 

شما هم با آن ها دوست باشید.

 پیدا کردن کتاب
در کتابخانه، کتاب هــا و منابع اطلاعاتی زیاد و متنوعی وجود 
دارد که هیچ کس نمی تواند اســم و مشخصات همة آن ها را به 
خاطر بسپارد. به همین خاطر، ابزارهایی اختراع شده اند که برای 
پیدا کردن این اطلاعــات در کتابخانه به ما کمک می کنند. در 
گذشــته، برگه دان های کتابخانه  این وظیفه را بر عهده داشتند 
و عملیات بازیابی و به صورت دســتی انجام می شــد اما اکنون 
نرم افزارهای پیشرفته کتابخانه ای وجود دارند که هر چه را درون 
کتابخانه هست، به راحتی در اختیار ما قرار می دهند. استفاده از 
این نرم افزارها خیل ساده است. اگر در مورد یک منبع اطلاعاتی، 
مثل کتاب یا مقاله، مشــخصاتی مثل نویســنده، عنوان )اسم 
کتاب( یا موضوع را در اختیار داشته باشیم، به راحتی می توانیم با 
جست وجو در نرم افزار رایانه ای کتابخانه جای آن را در کتابخانه 
پیدا کنیم. وقتی در نرم افزار آن منبع را پیدا کردیم، سیستم یک 
شــماره به ما می دهد که به آن »شــمارة رده بندی« یا »شمارة 
بازیابی« می گویند. این شماره را باید روی تکه ای کاغذ یادداشت 
کنیم و به درون قفسه های کتابخانه برویم و کتاب مورد نظرمان 
را پیدا کنیم. پس، اگر بلد نیستید از نرم افزار کتابخانه ای استفاده 
کنید، اصلًا جای نگرانی و ترس نیست. یکی از مهم ترین وظایف 
کتابدارها این است که روش استفاده از کتابخانه و نرم افزار مربوط 

به آن را به مخاطبان کتابخانه یاد بدهند.

 مخزن کتابخانه
مخزن کتابخانه جایی اســت که کتاب ها و منابع اطلاعاتی را 
درون آن نگهداری می کنند. مخزن ها معمولًا نظمی مشــخص 
دارند؛ مثلًا مخزن کتاب ها براســاس رده بنــدی کتابخانه، که 
شاید رده باشد، منظم می شود. مخزن نشریات که به آن آرشیو 
نشــریات )DDC( یا دیویی )LC( بندی کنگره یا مجلات هم 
می گویند. معمولًا براســاس ترتیب الفبایی نام نشریات تنظیم 
می گردد. مخزن پایان نامه ها براســاس شمارة ثبت پایان نامه، از 
عــدد 1 تا هر چند پایان نامه ای که در کتابخانه باشــد، تنظیم 
می شــود. مخزن کتابخانه مهم ترین قسمت آن است؛ زیرا همة 

منابع اطلاعاتی کتابخانه در آنجا نگهداری می شود.

 قفسه باز یا بسته
قفســه محفظه ای اســت که آن را درون مخزن می گذارند و 
کتاب های کتابخانه را توی آن نگه می دارند. البته مردم معمولًا 
در خانه های خودشان به قفسه ای که در آن کتاب نگه می دارند، 
کتابخانه می گویند که اشتباه است. این ها قفسه هستند و برای 
منابــع مختلف انواع متفاوتی دارند، اما دو اصطلاح در کتابخانه 

رایج است که دانستن آن ها به شما کمک می کند که از کتابخانه 
بهتر استفاده کنید. »قفسه بسته« به کتابخانه ای می گویند که 
اعضا نمی توانند وارد مخزن آن شوند و لابه لای قفسه ها به دنبال 
کتاب خود بگردند. در ایــن کتابخانه ها، باید بعد از پیدا کردن 
کتاب مورد نظر در نرم افزار کتابخانه ای، شمارة رده بندی را روی 
تکه ای کاغذ یادداشــت کنیم و به کتابدار بدهیم تا کتاب مورد 
نظر ما را بیاورد. نوع دیگر کتابخانه ها، »قفســه باز« هستند. در 
این کتابخانه ها، اعضا می توانند وارد قفسه های کتابخانه شوند و 
در بین کتاب هــا بگردند و کتابی را که می خواهند بردارند و از 
آن استفاده کنند. قفسه باز معمولًا بهتر است؛ چرا که مخاطبان 
می توانند در لابه لای قفســه ها، کتاب های دیگر را نیز ببینند و 

کتاب های بیشتری پیدا کنند.

 امانت کتاب
یکی از مهم ترین کارهایی که در کتابخانه انجام 
می گیرد، امانت کتاب و ســایر منابع اطلاعاتی 
است. شاید بیشترین ذهنیتی که ما از کتابخانه 
داریم همین امانت دادن کتاب است. امانت یعنی 
اینکه هر عضوی بتواند هر کتابی را می خواهد، از 
بین کتاب ها انتخاب کند و طبق قانون کتابخانه 
آن را بگیرد و با خودش ببرد. مدت زمان امانت 
در کتابخانه های مختلف و برای اعضای متفاوت، 
فرق می کند؛ مثلًا در یک کتابخانة معمولی، یک 
دانش آموز می تواند فقط 3 کتاب را برای مدت 
10 روز به امانت ببرد اما یک دانشجو می تواند 5 
کتاب را برای مدت 15 روز امانت بگیرد. هر فرد 
برای اینکــه بتواند کتاب به امانت بگیرد، حتماً 

باید عضو کتابخانه باشد.

 جریمه در کتابخانه
وقتی کتابی را بــه امانت می گیری، باید آن 

را ســالم نگه داری؛ چون هنگام بازگشت کتاب، آن را بررسی 
می کنند که پاره یا کثیف نشــده باشد، اگر کتاب پاره یا کثیف 
شده باشد، امانت گیرنده باید یک کتاب نو مثل همان را بگیرد یا 
اینکه پولش را به کتابخانه بپردازد. اگر کتاب ها را سر وقتی که 
مشخص کرده اند به کتابخانه تحویل ندهی، برایت جریمة تأخیر 

)دیرکرد( در نظر می گیرند.
البته اگر کتابی را که امانت گرفته ای احتیاج داشــته باشی و 
زمان بازگشــت آن به کتابخانه فرا رسیده باشد، می توانی آن را 
تمدیــد امانت کنی؛ یعنی به کتابخانه مراجعه کنی و اگر کس 
دیگری آن کتاب را نخواســته باشد، برای یک دورة دیگر )مثلًا 
10 روز( آن را پیش خودت نگه داری. یک عضو خوب همیشه 
مقررات کتابخانــه را رعایت می کند تا بتواند از امکانات رایگان 

آن استفاده کند. 

کتابدارها 
درس هایی 

می خوانند که در 
همة آن ها تأکید 

می شود که در 
خدمت مخاطب 
کتابخانه باشید، 

همواره رویی 
گشاده داشته 

باشید و هر کسی 
را که طالب دانش 
است، به بهترین 

شکل ممکن 
راهنمایی کنید
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